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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ل و عشـقـعق

معاش،  عشق حقیقی و مجازی، عقل جزوی و، العبّاساباالفضل ،امام حسینکلمات کلیدی: 

اصلاح، رحمت رحمانی و رحیمی، فنا، وحدت،  ،فداکاری، حسابگریهوس،  ، و کلّی و معاد عقل الهی

  .الله معرفتشکست،  شهادت،

بوده، های بسیار مهم و جدّی که در طول تاریخِ نگرش عرفانی مطرح ی عرفان، یکی از بحثدر عرصه

اید؛ هم از زبان دارند؛ زیاد هم شنیده  بحث تقابل عقل و عشق است. این دو با هم جنگی تاریخی

ی شناسی این بحث، ابتدا باید دو واژهمتفکّران و فلاسفه و حکما، هم از زبان عارفان و اهل دل. در واژه

و طرفین این دعوا  عقل و عشق را درست شناخت تا بعد فهمید اساساً موضوع این دعوا چیست

 کیستند؟

ی عقل همان چیزی است که اصطلاحاً شود؛ یکی از کاربردهای واژهی عقل به دو چیز اطلاق میواژه

گویند؛ عقلی که در هر قضاوت و به آن عقل جزوی یا عقل ابزاری یا عقل معاش یا عقل حسابگر می

ها عقلی است که در زندگی دنیوی انسانسنجد. این همان ها را میکارانه سود و زیان تصمیمی کاسب

های ظاهری زندگی مادّی را از طریق همین عقل مدیریّت و اداره ها جنبهآید و انسانبه کار آنها می

ها در زندگی خود دارند، به های اقتصادی، تمام محاسبات مادّی که انسان ریزیکنند. تمام برنامه می

ت. این عقل، حسابگر است و مراقب است که شخص ضرر کمک همین عقل ابزاری یا عقل جزوی اس

دهد  بر سر هر دو راهی داوری و انتخاب، معیار را منافع خود شخص قرار می .دست آوردنکند و سود به
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کند. این همان عقل و در راستای نیل به منفعت و مصونیّت از مضرّت و خسارت، او را هدایت می

مادّی و ظاهری و دنیوی است و  هایبه جنبه  ی یا عقل جزویابزاری است. تمام توجّه عقل ابزار

های مادّی و دنیوی را در دست دارد. افق پرواز این عقل بسیار محدود است؛  واقع مدیریّت جنبهدر

تواند در اختیار بشر های خودش می یعنی بزرگترین دستاوردهایی را که عقل جزوی در اوج توانمندی

کند. آنچه شما های مادّی به آن دست پیدا می و علومی است که در جنبه قرار دهد، همین تکنولوژی

هایی که بشر در صنعت و فنّاوری دست پیدا بینید، پیشرفتهای مادّی در زندگی انسان می در زمینه

ریزی امور مادّی و دنیوی به آن نائل شده، های مدیریّت و برنامههایی که بشر در جنبه کرده، موفّقیّت

ی اینها ریزی، همه دستاوردهای عقل جزوی انسان است. علم اقتصاد، علم مدیریّت، علم برنامه همه،

ثمرات عقل جزوی است. عقل جزوی به بالاتر از این راه ندارد؛ یعنی به ساحت حقایق کلّی، حقایق 

، مثل بلند معنوی اصلاً راه ندارد و برای او قابل فهم نیست؛ لذا مفاهیمی مثل عشق، مثل ایثار

فداکاری و جانبازی، برای عقل جزوی اصلاً مفهومی ندارد. عقل جزوی پاسدار منافع شخص است. 

دهد تا به خود طبیعی شخص آسیب و خسارتی وارد نشود و پاسدار هشیاری است که نگهبانی می

مفاهیمی دست آورد. عقل جزوی نگهبان خود طبیعی انسان است؛ لذا المقدور سود بیشتری بهحتّی

جزوی قابل فهم نیست. عشق یعنی فراموش کردن  مثل عشق و پیامدهای عشق، اصلاً برای عقل

خویشتن، عبور از خویشتن، فانی شدن در معشوق، همه چیز خویش را در راه معشوق فدا کردن، اینها 

غیرعقلایی  غیرمنطقی و یهایمعنا و پوچی است؛ حرفهای بیبرای عقل جزوی اصلاً معنا ندارد؛ حرف

ها چیست؟! اینها گوید این حرفگویید، او می جزوی از عشق سخن می است. لذا شما وقتی برای عقل

اید! اصلاً مفهوم عشق برای عقل جزوی سری خیالات و اوهام است؛ شما دچار مالیخولیا شدهیک

نافع و سود کار است؛ سودجوست؛ به فکر مکاسب وی یک عقل خیلی خشکِفهمیدنی نیست. عقل جز

شخص است. اینکه فرد بیاید تمام منافع خودش را فدای کسی کند، حتّی جان خودش را فدای کسی 

همان کشش  کند، اصلاٌ برای عقل جزوی قابل فهم نیست. تنها فهمی که عقل جزوی از عشق دارد،

ی عشق اژهبلندتر از این را از و یسمت چیزی است که فرد عاشق آن شده؛ اصلاً مفهومهوسناک به
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آلود های هوسهای بشری ببینیم، فهم او از عشق، همین کششکند. اگر بخواهیم در جنبهدرک نمی

تواند تصوّر تنها معنایی که برای عشق می. تواند برقرار شودغریزی است که بین دو جنس مخالف می

هایی که این ناسهای روانشداند. شما کتابکند چنین چیزی است و این را هم نوعی بیماری می

کنند. چون بیماری واقع عشق را یک نوع بیماری روانی تعریف میاند، بخوانید، درنگرش مادّی را داشته

های روحی انسان از حدّ اعتدال و حالت افراطی گرفتن آن؛ روانی عبارت است از خروج یکی از ویژگی

داند. است، عشق را هم چنین چیزی میلذا روانشناسی که نگاهش با همان عقل جزوی و عقل ابزاری 

افتد؛ ی انسان عاشق میداند؛ لذا به فکر معالجهیک نوع بیماری روانی و اسیر تخیّلات و اوهام شدن می

اش کرد؛ باید او را گویند او بیمار روانی شده و باید معالجهکنند. میگونه معنا میچون عشق را این

خارج شده؛ دچار توهّمات و تخیّلات شده؛ باید به او کمک کرد تا  دوباره سر عقل آورد. او از تعقّل

دوباره به عقلانیّت برگردد و به خودش و به منافع خودش فکر کند؛ به رفاه و راحتی خودش فکر کند. 

واقع فوران فهمد. درجزوی از مفهوم عشق دارد. چیزی بالاتر از این نمی این فهمی است که عقل

 داند. این یک مفهوم از عقل است. ها را عشق میهوس

ی عقل هست که به مصداق دیگری متوجّه است و آن عقلی است که یک معنای دیگری برای واژه

گویند. تعابیر مختلفی براى آن اصطلاحاً حکما به آن عقل کلّی یا عقل الهی یا عقل ایمانی می

بینید که برای این تعابیر را در ادبیّات میی این کنند؛ عقلِ عقل یا عقل کلّ یا کلِّ عقل؛ همه می

سوی درک مفهوم به کار رفته است. این عقل کلّی یا عقل الهی، همان چیزی است که انسان را به

تواند حقایق غیرمادّی را درک کند؛ عوالم شود. به کمک این است که انسان میمفاهیم مجرّد راهبر می

ی محسوس و ی مادّی، جنبهفهمد؛ آن چیزهایی که دیگر جنبهبالاتر از عالم ناسوت را درک کند و ب

 تجربی ندارند. 

گراست؛ به اصطلاح، عقل پوزیتیویستی است؛ ولی این عقل الهی، این عقل  عقل جزوی عقل تجربه

تواند مجرّدات را درک کند و عوالم بالاتر از عالم ناسوت را بفهمد. این عقل کلّی، عقلی است که می
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حقایق ملکوتی، چه درک  ؛کندالهی است که انسان را به درک این مفاهیم هدایت می کلّی و عقل

ملکوت اسفل و چه ملکوت اعلی، مفهوم حقایق جبروتی و بالاتر از ملکوت و جبروت، مفاهیمی را که 

شود گفت، عقل الهی است که قرار ملاقات با آن معشوق به یک تعبیر می .در عالم لاهوت مطرح است

کند و شخص را به دیدار و ملاقات آن معشوق ی معشوق ازلی را پیدا میگذارد. آدرس خانهرا میازلی 

واقع شناخت خدا، شناخت حقایق متعالی، با نیروی همان عقل الهی و عقل کلّی کند. درازلی نائل می

فرد به دیدار گذارد و بعد از آن ملاقات است که پذیر است. اوست که این قرار ملاقات را میدسترسی

واقع شود. لذا این عقل درسپارد؛ عاشق میبازد؛ دل میدل می ،شود و بعد از اینکه دیدنائل می

ساز رسیدن به دیدار محبوب ازلی و دل سپردن به آن معشوق کند؛ زمینهی عشق را فراهم می مقدّمه

 یزلی است.لم

دانید چیست؟ در عِقال است. عِقال می بنابراین دو جور عقل وجود دارد؛ یکی عقلی که به اصطلاح

دانید که اسب و الاغ و ... خواهند شتر را مهار کنند، )میگویند: وقتی میزبان عربی عقال را به این می

ند.( برای اینکه شتر را وبندند تا نتوانند هر جایی بروند و مجبورند متوقّف شرا با افسارشان به جایی می

شود از شترِ ایستاده پیاده د شود و فرار کند، وقتی شتر را نشاندند، چون نمیمهار کنند که نتواند بلن

بندند. وقتی ی او را با طنابی میشدهتاشد، وقتی شتر زانو زد و نشست و از شتر پیاده شدند، زانوی 

کند. نشیند و فرار نمی؛ ولذا ناچار میلند شودزانویش را راست کند و ب تواندنمیزانو بسته شد، دیگر 

 گوید.بندند، عقال می عرب به این طنابی که دور زانوی شتر می

شود که عربی خدمت حضرت در باب توکّل نقل میدر همان حدیث معروفی که از پیغمبراکرم

رسید. حضرت فرمودند: شترت را چه کار کردی؟ عرب گفت: آنجا خواباندمش. حضرت فرمودند: پایش 

به پایش عِقال ببند و  1:لْ وکَّ تَ  وَ  هالْ قِ اَعْ ا توکّل کردم. حضرت فرمودند: را بستی؟ عرب گفت: نه، به خد
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معنای این است معنی دست کشیدن از اسباب و وسایل نیست. اَعقِل، بهل بهبعد به خدا توکّل کن. توکّ

ها اید که عربگوید؛ دیدهکه دور پای شتر عقال ببند. چیز دیگری هم هست که عرب به آن عقال می

جا  خواهند محفوظ نگه دارند که باد نبرد و جابهاندازند، میهایی را که روی سرشان میوقتی روپوش

گویند و به آن پارچه هم گذارند که به آن عِقال میصورت دایره روی آن میمانندی را بهنشود، طناب

اینها کاربردهای اسمی  گذارد باد آن پارچه را ببرد.کند و نمیگویند. این عِقال مهار میچفیه می

 ی عقل است؛ البتّه کاربرد مصدری هم دارد.  واژه

های بالاتر از گذارد انسان به افقکند؛ به این معنا که نمیعقل جزوی عقال است و انسان را محدود می

ها و هایی بالاتر از خودخواهیعالم مادّه راه پیدا کند؛ به درک حقایق مجرّد نائل شود؛ به فضاها و افق

کند و از آزادی و از عبور و بندد؛ کنترل میها دست پیدا کند. این عقال است؛ او را میپرستیمنفعت

کند. بنابراین عقل جزوی همان عقال و همان وهم است. امّا عقل حقیقی که عقل حرکت محرومش می

قل الهی است؛ برتری است، فراتر از عقل جزوی است؛ به یک تعبیر عقل برین است. این همان ع

متعال خطاب به عقل در آغاز آفرینش  اند که خدایکرده در حدیثی نقلامام باقراست که همانی 

فرمود: ای عقل! قسم به عزّت و جلالم که هیچ مخلوقی را نیافریدم که نزد من ارزشمندتر، ارجمندتر و 

ایاّکَ این همان عقل الهی است؛ بعد فرمود:  خورد!تر از تو باشد. خدا خطاب به عقل سوگند میگرامی

2:اثُیبُ  ایاّکَ وَ  اُعاقِبُ 
سبب توست که ثواب و کنم و بهسبب توست که عقوبت و کیفر میای عقل! به 

گیرم و سبب توست که میپاداش خواهم داد. تو معیار عقوبت و پاداشی؛ تو معیار کیفر و اجری. به

کنم. این همان عقل برین است؛ همان عقلی دهم و عطا میمی سبب توست کهکنم و بهمؤاخذه می

متعال آن را معیار پاداش و کیفر انسان قرار داده است؛ اصلاً راه رسیدن به بهشت الهی است که خدای 
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 آنعقل همان چیزی است که خدای رحمان با  3:نُ مٰ حْ هِ الرَّ ما عُبِدَ بِ  لُ قْ عَ لْ اَ فرمودند:  است. امام صادق

 کند.شود. عقل است که راه عبودیّت را طی میعبادت می

ی لطیفی هم وجود دارد که گرچه جای آن نیست؛ ولی ممکن است فرصتی پیش البتّه اینجا نکته

عقل  :حْمٰنُ الرَّ هِ ما عُبِدَ بِ  لُ قْ عَ لْ اَ نیاید و حیف است گفته نشود؛ داخل پرانتز بشنوید و عبور کنید. فرمودند: 

شود راه عبادت رحمانیّت واقع با عقل میشود. درکه خدایِ رحمان با آن عبادت میچیزی است 

حضرت حقّ را طی کرد؛ امّا دیگر عقل، مرد میدان رحیمیّت حضرت حقّ نیست. یعنی در افق تجلّی 

تواند انسان را در وادی عبادت پیش ببرد؛ امّا در افق رحیمیّت، که رحمانی حضرت حقّ عقل می

تواند انسان را پیش ببرد. رحمت رحمانی، رحمت عام است، رحمتی رحمت خاصّه است، نمیدانید  می

ی موجودات این عالم اعمّ از جماد و گیاه و حیوان و است که مؤمن و کافر و سعید و شقّی و همه

ی حضرت حقّ، مندند؛ امّا رحمت رحیمیّهانسان و جنّ و ملک از این رحمت رحمانی حضرت حقّ بهره

ی پروردگار است؛ رحمتی است که مختصّ اولیاء و دوستان خداست. در این حدیث رحمت خاصّه آن

شود؛ نه رحیم؛ چون عقل آن چیزی است که رحمان با آن عبادت می :حْمٰنُ الرَّ هِ ما عُبِدَ بِ  لُ قْ عَ لْ اَ فرمودند: 

عشق و دل است؛ لذا در آید؛ آنجا جای ی حضرت حقّ برنمیعقل از پس عبادتِ تجلّی رحمت رحیمیّه

ها دقّت داشته باشید. بعضی جاها خدا از رحمانیّت و بعضی جاها از رحیمیّت قرآن هم به این ظرافت

قالوا  لونَ جاهِ الْ  مُ هُ ب ـَخاطَ  ذااِ  وَ  نا  وْ هَ  ضِ رْ لَ ی اْ لَ عَ  شونَ مْ یَ  ذینَ الَّ  نِ مٰ حْ الرَّ  بادُ عِ گوید: گوید. مثلاً میسخن می

اینها عبادالرّحمن هستند؛ حالا عبادالرّحیم چطوری هستند؟ آنها را  4راما ؛رّوا کِ مَ  وِ غْ الَّ بِ  رّوامَ  ذااِ  وَ  ...لاما  سَ 

الرّحمن، تجلّی عام حضرت حقّ است.  5؛یانَ بَ الْ  هُ مَ لَّ عَ  سانَ نْ لِ اْ  قَ لَ خَ  آنَ رْ قُ الْ  مَ لَّ عَ  نُ مٰ حْ لرَّ اَ دیگر نگفته است. 

                                            

، ص 15الشّیعه، ج  و حرّعاملی، وسائل 195، ص 1؛ برقی، محاسن، ج 263الاخبار، ص  ؛ صدوق، معانی11 ، ص1کافی، ج . کلینی، 0

235. 

 .60 ی، آیهفرقانی سوره. 6

  .6-1ی الرّحمن، آیات ره. سو5
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کند. این رحمت رحمانی رحیمیّه است، کارهای بزرگتری میی حضرت حقّ که رحمت رحمت خاصّه

شود، حقیقت انسانی کند، و وقتی قرآن را تعلیم کرد، شخص به مقام انسانیّت نائل میتعلیم قرآن می

 هُ مَ لَّ عَ و وقتی حقیقت انسانی در او خلق شد،  ؛سانَ نْ لِ اْ  قَ لَ خَ  آنَ رْ قُ الْ  مَ لَّ عَ  نُ مٰ حْ لرَّ اَ شود. در وجود او خلق می

های رحمانی حضرت حقّ است. پرانتز را ببندیم و آموزد. اینها جلوهسخن گفتن را به او می ؛یانَ بَ الْ 

 برگردیم. 

چیزی است که خدای رحمان با آن عبادت همان عقل  :نُ مٰ حْ هِ الرَّ ما عُبِدَ بِ  لُ قْ عَ لْ اَ فرمودند:  امام صادق

شود بهشت الهی را تحصیل ی آن میوسیلههمان چیزی است که بهعقل  :نانُ جِ هِ الْ بَ بِ سِ تُ اکْ  وَ  .شودمی

گویند عقل، باید ببینیم مقصود عقل جزوی و ابزاری و فراهم کرد. پس متوجّه شدیم که وقتی می

 است یا عقل کلّی و الهی؟ کدامیک از اینهاست؟

عشق مجازی است؛ گویند؛ یکی ی عشق هم دو نوع مصداق دارد؛ به دو چیز متفاوت عشق میواژه

یعنی  سری چیزها که اصلاً عشق نیست؛ خیالمان را راحت کنیم!یکی عشق حقیقی. اوّلاً بگویم یک

خاطر منافع و لذائذی دارد، بهحتّی عشق مجازی هم نیست. یعنی اگر فرد چیزی یا کسی را دوست می

م شدّت داشته باشد به آن شود، این علاقه هر چقدر هکه از طریق آن چیز یا آن کس عاید خودش می

خاطر الواقع عاشق خودش است. آن چیز یا آن کس را دوست دارد، بهگویند؛ چون او فیعشق نمی

هر چقدر تواند به لذائذی دست پیدا کند. این فرد شود؛ از طریق او میاینکه سبب منافعی برای او می

ودش است. بنابراین اگر کسی بخواهد واقع به خودش علاقه دارد؛ عاشق خهم علاقه داشته باشد، در

معنای خود عشق به کار ببرد؛ چون را به ی عشق را به کار ببرد، اوّلاً باید مواظب باشد که این واژهواژه

عشق در زبان عربی از عَشَقَه گرفته شده است. عشقه گیاهی است که ما در زبان فارسی به آن پیچک 

دهد رود و بعد چنان این درخت را تحت فشار قرار میبالا میپیچد و گوییم که دور یک درخت میمی

ماند. خشکد و خود آن پیچک سرسبز و شاداب باقی میمکد که درخت میهایش را میو شیره

گیرد پیچد و تمام رمق او را میی وجود عاشق میگویند عشق، یک چنین چیزی است که به همه می
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خاطر منفعتی که از بنابراین اگر کسی به چیزی علاقه دارد، به خشکاند.و نهال وجود این عاشق را می

برد، این علاقه هر چقدر هم شدید باشد، دیگر به آن عشق نگوید. در همین رهگذر آن چیز می

مندند؛ منتهی وقتی شما دقّت های بشری، فرض کنید یک زن و شوهری به شدّت به هم علاقه عشق

محبّت است! دانید این زن چقدر باگوید نمیمندند؟ مرد میعلاقهبینید چرا به هم کنید می می

دانید شوهرم چقدر آقاست! چقدر گوید: نمیکند! یا آن زن میهایی به من میدانید چه خدمت نمی

کند. هر چقدر این علاقه سخاوتمند است! هر چه خواستم برایم تهیه کرده؛ هر کاری گفتم برایم می

ی عشق آنچه را که عشق نیست قاطی نیست. پس اوّلاً در معنای واژه شدید باشد، اسمش عشق

معنای درستش به کار ببریم، دو جور عشق قابل تصوّر است؛ ی عشق را بهبحثمان نکنیم؛ امّا اگر واژه

 یک عشق مجازی و یک عشق حقیقی. 

مجازی را دو نوع به های مادّی دنیوی است. البتّه عشق هایی است که ناظر بر جنبهعشق مجازی عشق

های مادّی و دنیوی خواهم کرد. یک نوع از عشق مجازی، عشق ناظر بر جنبه اند که بعداً اشارهکار برده

معنای مجازی را به ها است؛ امّا عشقجوییبه لذّت های آلودهآلود است؛ عشقهای هوساست؛ عشق

ابتدا ببینیم عشق حقیقی چیست تا بتوانیم  برند که از تبعات عشق حقیقی است.دیگری هم به کار می

 تبعاتش را هم بگوییم. 

معنای مطلق کلمه است. عشق حقیقی، به علیٰ وعشق حقیقی، عشق به ذات مقدّس حضرت حقّ جلّ

دهد، نه خاطر اینکه خدا به ما نعمت میمتعال! امّا این علاقه به خدا، نه بهاین است؛ عشق به خدای 

اینها محبّت به خدا هست؛ امّا  بخشد؛ چون اینها عشق نیست.گناهان ما را می خاطر اینکه خدابه

برند. اوّل باید محبّت ایجاد شود؛ وقتی محبّت خالص و شدید شد، سر از ی عشق را به کار نمی واژه

گوییم: خدایا قربانت بروم! تو چقدر خوب هستی، آورد. اینکه ما خدا را دوست داریم و میعشق درمی

گیری، های من را ندیده میدهی، چقدر سرکشیکنی، چقدر به من نعمت میدر به من محبّت میچق

برود، چقدر تو  گذاری آبرویم پیش خلقاندازی و نمیهای مرا پرده میبخشی، عیبرا میگناهان م
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ه به واقع محبّت به خداست؛ امّا هنوز عشق نشده است؛ چون ناظر بر منافعی است کخوبی خدا! این در

 گفت: 6.عشق الهی آنجایی است که اصلاً خودی در میان نیست رسد.خود شخص می

 که یاد خویش گم شد از ضمیرم  چنان پر شد فضای سینه از دوست

بیند که بخواهد شود؛ دیگر شخص خودش را نمیآید، دیگر یاد خویش از ضمیر گم میوقتی عشق می

خاطر این است که به نفع ستاید، نه بهکارهای معشوق را هم میکند. اگر ببیند معشوق با او چه می

گفت: کند! داشتنی است؛ هر چه میدوست ،خاطر اینکه این کار از معشوق صادر شدهخود اوست؛ به

 کند قشنگ است. گفت: هر چه او می هرچه آن خسرو کند شیرین کند!

 درد که درمان هم از اوستبه ارادت بکشم   ستبه حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی

خاطر اینکه آن ستاید، نه بهداشتنی است؛ یعنی اگر کارهای محبوب را هم میچون از اوست، دوست

داشتنی کند دوستصادر شده؛ چون او می« او»کارها به نفع من تمام شده؛ بلکه چون این کار از 

معنای مطلق کلمه، عشق به ذات کند جذّاب است؛ دلرباست. پس عشق حقیقی بهاست؛ چون او می

 مقدّس حضرت حقّ است.

گفتم عشق مجازی یک معنای دیگری هم دارد. معنای دیگر عشق مجازی را عشق به آثار و افعال 

ند؛ به این اعتبار که اینها از او صادر شده است؛ یعنی اهحضرت حقّ دانستیعنی محبوب حقیقی، 

ت؛ چیزهایی که معشوق ایجاد کرده و تمام مخلوقات را داشتنی اسکند دوستکارهایی که معشوق می

های دست محبوب من است. محبوبم را که دوست دارم، هر چه او دارم؛ چرا؟ چون ساخته دوست

                                            

 قسقمت  ایقن  در. بقه خقدا   عشقق  به حقیقی عشق انحصار و مجاز و به حقیقت عشق داریم و تقسیم نظر عرفانی ادبیّات به . در اینجا6

ی سقلو   میقوه  زیارت و ملاقات با امقا  حسقین  » امّا در گفتاری دیگر با عنوان .نیستیم محبّت با تفاوتش و عشق تعریف درپی

 درمورد عشق اصطلاح کاربرد عد  سبب ایم وپرداخته احادیث و قرآن ادبیّات در عشق و محبّت اصطلاح دو تفاوت به تبیین «محبّان

   .ایمداده توضیح را احادیث و قرآن در اولیاء و انبیاء
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داشتنی است؛ لذا بعضی از عرفا عشق مجازی را به این درست کرده برایم قشنگ است، برایم دوست

 به افعال محبوب.  برند؛ عشق به آثار محبوب ومعنا به کار می

پس اگر عشق حقیقی را دربرابر عشق مجازی به همان معنای اوّلِ عشق مجازی بگذارید، درواقع عشق 

آلود، های هوسمجازی همان چیزی است که گفتم نباید به آن اصلاً عشق گفت؛ یعنی به عشق

سمت چیزی، به ی شخصهای سودجویانهطلبانه و تمایلات و کششجویانه و لذّتهای لذّت عشق

 گویند که به قول مولانا اینها اصلاً عشق نیست.  اصطلاحاً عشق مجازی می

 دـق نبود عاقبـت ننـگی بـوعش  ودهایی کـز پی رنـگی بـقـعش

طورکه گفتم حتّی عقل کند؛ همانآلود را نفی میو هوس های هوسناکعقل ایمانی و عقل کلّی، عشق

گوید این یک بیماری روانی است؛ یک نوع مالیخولیا و اختلال روانی کند و میجزوی هم نفی می

کند و کند، هم عقل کلّی و عقل الهی آن را تأیید نمیاست. هم عقل جزوی عشق مجازی را نفی می

 پذیرد.نمی

شود تبیین کرد؟ اگر سخن هایی که کردیم، چطور میحالا ببینیم دعوای عقل و عشق را با این تعریف

است که عقل و عشق با هم تضاد دارند، درواقع تضاد بین عقل جزوی یا عقل ابزاری است که  از این

تواند بفهمد. گفتیم عقل ابزاری اصلاً راهی برای درک مفهوم عشق ندارد و عشق حقیقی را اصلاً نمی

فهمد، یتواند بفهمد؛ بنابراین نه مفهوم عشق را مجز مسائل مادّی و منافع شخصی هیچ چیزی را نمی

تواند بفهمد؛ بنابراین عقل شناسد و نه معنای عاشق خدا بودن را مینام خداوند را مینه حقیقتی به

طور طبیعی منکر عشق الهی است؛ امّا عقل الهی و عقل کلّی به هیچ وجه جزوی و عقل ابزاری به

الهی است که ما را با  دهد؛ یعنی عقلتعارضی با عشق ندارد؛ گفتم اصلاً خودش ترتیب ملاقات را می

شود و بعدها این ساز دلبستگی ما به خدا میکند و زمینههای خدا آشنا میکند؛ با خوبیخدا آشنا می

آورد. بنابراین عقل الهی تعارضی که دلبستگی که اوج گرفت و شدّت پیدا کرد، سر از وادی عشق درمی

شق یک نوع یگانگی هم دارد؛ یعنی سرانجام شود گفت اصلاً با حقیقت عندارد هیچ، به یک معنا می
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الله ریزند و آن دریای معرفتآید با هم متضاد هستند، به یک دریا میاین دو رودی که به نظر می

ماند. شوند و اصلاً دوگانگی بینشان باقی نمیاست؛ و وقتی این دو رود به آن دریا ریختند، یکی می

های ظاهری و ها، جنگو دیگر دو تا نیستند؛ این جنگ شودی عقل در اقیانوس عشق حل میقطره

فرمود: در میتعبیری داشت؛ را، ایشان  علیهتعالیاللهرضوانزرگری است. خدا رحمت کند حاج آقای دولابی

، یکی خولی، یکی حضرت اکبر، یکی شمر، یکی علیّشدمیها یکی امام حسینتعزیه

کردند. بعدازظهر که تعزیه تمام جنگیدند و کارزار میهم میانس، و با بنو یکی سنان الفضلابا

 الفضلانس و حضرت ابابن، سناناکبر، خولی و حضرت علیّشد، شمر و امام حسینمی

خوردند.  کردند و با هم مینشستند، دست در یک کاسه میمی ی بزرگ آبگوشتهمه دور یک کاسه

پرده وحدت است و یگانگی؛ یعنی جنگ بین عقل و عشق این طرف پرده تضاد وجود دارد؛ آن طرف 

الله رسیدند، آنجا دیگر به یگانگی ی معرفتاین طرف پرده است؛ آن طرف پرده وقتی به عرصه

شوند. شوند. در حقیقتِ حضرت حقّ گم و فانی میشوند؛ در هم گم میرسند و این دو رود یکی می می

شود و گیرد؛ قوی میآورد. شناخت هم اوج میعشق سر درمی شود و ازگیرد؛ شدید می محبّت اوج می

شوند و در آخر اصلاً خبری از عقل و پیوندند و یکی میمی آورد؛ و این دو به همالله سر درمیاز معرفت

ماند؛ یعنی در این تثلیثِ عشق و عاشق و معشوق، عاشق و عشق در مقام فنا فانی عشق باقی نمی

که در عبد و عبادت و  طوری فنا وجود ندارد. همانیی برای عشق در عرصهشوند و دیگر معنا می

شوند ماند. در علم و عالم و معلوم، علم و عالم فانی میشوند و معبود میمعبود، عبد و عبادت فانی می

طور عشق و عاشق در معشوق فانی ماند و بس! همینماند. خود حضرت حقّ میو معلوم باقی می

شود. در ماند که بخواهد عشقی بماند؛ فانی میماند؛ دیگر عاشقی نمیحضرت حقّ باقی می شوند و می

ماند، نه تعقلّی و نه شوند. نه عقلی باقی میعقل و عاقل و معقول هم، عقل و عاقل در معقول فانی می

رسند. آنجا شوند. آنجا به مقام وحدت مطلقه میای؛ همه در معقول فانی میکنندهعاقلی و نه تعقّل

 دیگر به هیچ لحاظ تعدّد و کثرت وجود ندارد.
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این دو تا با  دعوای اصلی دعوای بین عقل جزوی و عشق هوسناک است؛پس معلوم شد دعوا کجاست. 

بالله هم عشق هوسناک را نفی کند؛ عارفهم ضدّند. عقل الهی هم آن عشق هوسناک را نفی می

کند. مولانا هم گفت، عشق نبود؛ های مجازی را نفی میکند. آن کسی که عاشق خداست، عشق می

 که عشق طورکند؛ همانپس دعوایی وجود ندارد و عقل کلّی و عقل ایمانی، عشق حقیقی را تأیید می

محور، همان عقلی است که حضرت کند. عقل حسابگر منفعتحقیقی، عقل کلّی و ایمانی را تأیید می

بود، نه تشنه بود و نه  یدید دیگر، حضرت آدم در بهشت نه گرسنهآورد. درا از بهشت بیرون  آدم

ی ممنوعه وادار ی شجرهطلبی آمد و آدم را به خوردن میوهکمبودی داشت؛ یک نوع حرص و منفعت

طلبی از آثار همان عقل طلبی، این تنوّعکرد و سبب شد که از بهشت بیرون بیاید. این حرص و زیاده

ی عقل را گوش کند، از بهشت الهی به صحرای زمین عقل است. بشر وقتی زمزمهجزوی و عقل ابزاری 

 کند. جزوی هبوط می

 آییی رضـوان به درصفت از روضهآدم  ی عقـل کنی گـوشاگر زمزمه !هیهات

 الحسینکند. در ماجرای عاشورای اباعبداللهاین همان عقلی است که انسان را از بهشت بیرون می

حرکتشان که  از همان آغاز نهضت و بینید. امام حسینویارویی عقل و عشق را میشما قشنگ ر

سوی مکّه بیرون بیایند و بعد مدّت اقامت قریب به سه ماه ایشان در مکّه و بعد خواستند از مدینه به

طلب روبرو بودند؛ عقل حسابگر و سمت کربلا، در تمام این مسیر با نصایح عقل منفعتحرکتشان به

را  زبیر خودش از مخالفان یزید است؛ آمد امام حسینبناش را ببینید: عبداللهعقل کاسبکار! نمونه

خواهی در بیفتی، ها درنیفت! اینها وضعشان حساب ندارد! بعد هم مینصیحت کرد که آقا با این قدرت

هم حضرت را  جعفربنرا نصیحت کرد که منصرف کند. عبدالله آخر این راهش نیست. امام حسین

را نصیحت  نصیحت کرد. بعضی از اینها واقعاً از صمیم قلب ناصحانه و خیرخواهانه امام حسین

ی آنچنانی به امام لاقهر، ععمبنمثل عبدالله ،زبیربنهایشان مثل عبداللهحالا بعضی کردند.می

 لب برای امام حسیننداشتند؛ امّا بعضی از اینها واقعاً علاقه هم داشتند؛ از صمیم ق حسین

ی اینها بالاتر محمّد حنفیّه است. محمّد حنفیّه برادر ناتنی امام کردند. از همهخیرخواهی می
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جدا هستند. محمّد حنفیّه  است! از مادر با اباعبدالله است؛ پسر امیرالمؤمنین حسین

کند که اصرار می آیدسوزد و میراستی دلش میرا دوست دارد؛ راست راستی امام حسینراست

گوید: شما کربلا و بر حرکت مصرّ است، می بیند امام حسیننظر کن! بعد که میحسین جان صرف

 بیتی یمن برو؛ آنجا مردمی هستند که به اهلکوفه نرو؛ جای دیگری برو؛ مثلاً به منطقه

عبّاس بنعلاقمند هستند. برو آنجا زندگیت را بکن و کاری به کار حکومت هم نداشته باش! یا عبدالله

عبّاس حِبر بنها به عبداللهسنّی (بود. اس عموی پیغمبرعبّ) است؛ که پسرعموی امام حسین

هم بود و در  آدم باسواد و دانشمندی بود و جزو مدافعان حضرت علی گویند؛ عالم امّت؛امّت می

عبّاس پیش امام بنهایی مثل خوارج ایستاد. خوب همین عبداللهزمان حضرت دربرابر جریان

ها با پدرت دیدی این کوفی شناسی!ها را میآمد و نصیحت کرد: حسین جان! تو که کوفی حسین

را نخور؛  ها! فریب این کوفیچه کردند ! دیدی با برادرت امام مجتبیچه کردند امیرالمؤمنین

حرکت نکند و  کردند که امام حسیندر مدینه بمان! حرکت نکن! ناصحانه و مشفقانه اصرار می

سازند؛ یعنی کسی که ی خارجی میگفتند: قدرت تبلیغات دست آنهاست؛ آنها فردا از تو یک چهرهمی

دربیاید و بخواهی به علیه حکومت اسلامی، علیه دولت و نظام اسلامی قیام کرده است. اگر صدای تو 

کنند و ها و غارتی که از اموال عمومی میخواریرانت که این حکومت درست کرده، به این اشرافیّتی

شوند، اعتراض کنی، آخوندها تحت تر میتر و پروارتر و مردم محروم گرسنهها هر روز چاقآقازاده

ی قبل گفتم گذارند. جلسهثیّت برایت نمیکنند، حیاختیار اینها هستند، بالای منبرها تو را خراب می

در منا با همین آخوندهایی که از مناطق مختلف آمده بودند، چطور صحبت کرد و  که امام حسین

اید؟! برابر ظلم این حکومت سکوت کردهاید و درگفت که شما چطوری دینتان را به دنیا فروخته

دگوهای تبلیغاتی دست اینهاست؛ فردا در کردند که آخوندها و بلنرا نصیحت می اباعبدالله

سازند؛ خرابت ی شورشیِ تروریستِ آشوبگرِ ناآرامِ ناراحت میهای تبلیغاتی از تو یک چهرهدستگاه

ی خود را در کنند! لذا حضرت در همان وصیّتی که نوشتند و به محمّد حنفیّه سپردند، انگیزه می

طلب نیستم؛ من من آشوب :دا  فْسِ لمُ  وَ  ما  لظالِ  وَ  را  طِ لبَ  وَ  را  شِ اَ  جْ رُ خْ اَ  مْ نّی لَ اِ حرکت بیان فرمودند: 
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 تُ جْ رَ ما خَ نَّ اِ کنم. خاطر اینها حرکت نمیشورشی و تروریست نیستم؛ مفسد و ستمگر نیستم! من به

اینها فردا از تو  !گفتند: حسین جانکردند و میبه حضرت نصیحت می 7.یدّ جَ  ةِ مَّ فی اُ  لاحِ صْ لِ اْ  بِ لَ طَ لِ 

ی بشریّت تو را نفرین کنند! بلدند! اینها ابزارهای ی تاریخ آیندهسازند که همهای مییک چهره

کنند که حدّ های اطّلاعاتی در اختیارشان است؛ چنان تو را خراب میتبلیغاتی دستشان است؛ دستگاه

صرارها ثمری نداشت، گفتند: اگر ندارد. بیا دست بردار و از این حرکت منصرف شو! وقتی دیدند ا

بری؟ اینها چه گناهی کردند؟! تو نصیحت خواهی بروی، زن و بچّه را برای چه با خودت میخودت می

برو! امّا این زن و بچّه را دیگر نبر! دل ما برای این زن و بچّه  خواهی بروی؛کنی و میما را گوش نمی

را  خواهد امام حسینآمده و می سراغ امام حسینسوزد. ببینید! این عقل مشفق نصیحتگر می

وفا هستند؛ چنین ها بیگذارند؛ کوفیکشند؛ تو را تنها میاز رفتن بازبدارد؛ با نصایح مختلف: تو را می

را از حرکت بازبدارند. اینها ظهور همان  امام حسین ،خواهند با نصیحتاست چنان است... دائم می

کند و کارانه بررسی میقلی که پاسدار سود و زیان است؛ عقلی که کاسبعقل است؛ عقل حسابگر! ع

گوید اگر این جنگ پایانش پیروزی است، منطقی است که برویم و بجنگیم؛ امّا گیرد. میتصمیم می

جنگی که از روز اوّل معلوم است که پایانش شکست و شهادت است، منطقی نیست؛ غیرعقلایی است. 

باشد، چنین کاری  است. اگر یک آدم عاقل منطقی کند، فردی غیرمنطقییکسی که چنین کاری م

 را از حرکت بازبدارد؛ امّا امام حسین نخواهد کرد. ببینید! این عقلی است که آمده امام حسین

 رفت و زن و بچّه را هم با خودش برد. چه چیزی سبب شد که امام حسین رفت! امام حسین

کشد! اینجا جایی است که م با خودش ببرد؟ این عشق بود! اینجا دیگر عقل نمیبرود و زن و بچّه را ه

شود. عشق است که فهمد. اینجاست که عشق وارد میدان میکند؛ نمیعقل این مفهوم را درک نمی

کند و به آن منطق تواند نهضت عاشورا را خلق کند و بیافریند. عشق، شهید شدن را معنا میمی

                                            

 و 037 ص ،1 ج ،الحسینالاما عۀموسو ؛179 ص ،17 ج العلو ،عوالم اصفهانی،بحرانی  ؛029 ص ،66 ج بحارالانوار، جلسی،م. 7

 . 144، ص 1ج مقتل، خوارزمی، 
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ی هستی خویش در راه معشوق و در راه رضایت معشوق را ست که فدا کردن همهبخشد. عشق ا می

ی سنجد. بنابراین صحنهکند؛ والاّ عقل، حسابگر است؛ عقل سود و زیان میداند و تجویز میموجّه می

ای است که افق بلندی را که عشق به آن راه دارد و عقل به آن افق راه ندارد، متبلور و عاشورا صحنه

 کند. گفت:مجسّم می

 کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد  ق را درگه بسی بالاتر از عقل استـم عشـحری

بیـت و  و اهـل  تواند به حریم عشق وارد شود و این آستان را ببوسـد کـه مثـل اباعبـدالله    کسی می

عاشق با فدا کردن خویش زیر تیغ عشق، درواقع حیـات   .است جان بر کف گرفته اصحاب کرامش

 گفت: شود.کند و زنده میپیدا می

 در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول  م     ـدگی یابـال، زنـدحـی بتهِـنِ شکسـم

 نْ کِ ـ ـٰلوَ  یاء  حْ اَ  لْ بَ  8؛قونَ زَ رْ ی ـُ مْ هِ ب  رَ  دَ نْ عِ  یاء  حْ اَ  لْ بَ  واتا  مْ اَ  اللهِ  بیلِ لوا فی سَ تِ قُ  ذینَ الَّ  نَّ بَ سَ حْ لتَ  وَ کند: او حیات پیدا می

         عبّاس، بنکند. عبداللهآید و نصیحت میمی تواند بفهمد؛منطق و عقل این را نمی 9؛رونَ عُ شْ لتَ 

زبیر، همه آمدند و نصیحت کردند. عجیب است؛ بنعبدالله ،جعفربنعمر، محمّدحنفیّه، عبداللهبنعبدالله

دیدم که حضرت در جریان سفر و شاید در خود کربلا فرمودند: جمله از اباعبدالله من یک

کرد، درست بود. یعنی از بعد عقلانی و منطقی واقعاً استدلالی که می 11گفت!عبّاس درست می ابن

عبّاس حرف درستی بود؛ یک انسان فهمیده و متفکّر است و خیرخواه منِ اباعبدالله هم بود و حرف ابن

تواند هضم کند. و در گفت؛ ولی من چیزی دارم که او دیگر این را نمیآمد نصیحت کرد؛ او درست می

گفت: من محروم  گریست و میهای میعبّاس بعدها، بعد از ماجرای کربلا هایتاریخ دیدیم که ابن

                                            

 .169 ی، آیهعمرانآلی سوره. 4

 .156 ی، آیهبقرهی سوره. 9

 .رٍ رَقیقٍ سِتْ   غَیْبِ مِنْ ظرُُ اِلَى الْ عبّاسِ اِنْ كانَ لَیـَنْ نِ لِله دَرُّ ابْ  :150 ص ،2 ج ،هالائمّمکاتیب میانجی،احمدی .13
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رد؛ امّا امام ماندم! همین عقل او را محروم کرد؛ همین عاقلانه تصمیم گرفتن نه عاشقانه، محرومش ک

 گوش نداد. حسین

 مـکنمیــرادر! نـت بـگ نیسـاج جنـمحت  ناصح به طعن گفت: که رو ترک عشق کن

کنم! تو ناصحی؛ امّا من ترک عشق کنم؛ من ترک عشق نمیمن این کار را نمی فرمود: امام حسین

 کنم!نمی

های بگویم که چیست. یک افقهرصورت خواستم با صحبتی کوتاه بحث تعارض عقل و عشق را به

های اختصاصی عشق است. آنجا راهی برای عقل بلندی هست که عقل به آن راه ندارد؛ اینها افق

کند؛ وقتی به محضر معشوق راه پیدا کند و خودش سکوت میشود؛ ادب مینیست؛ عقل دیگر گم می

شود گرفت، درک ی کربلا میعههای قشنگی که از واقهرحال یکی از درسبندد. به کند، دهان میمی

 .  و رسیدن به وصال معشوق ازلیاللهمفهوم عقل و عشق است و پیشتازی عشق در وادی سلوک الی

های عشق و آنچه را که لوازم است. جلوه بود و امشب شب حضرت اباالفضل اکبرامروز روز علیّ

شود دید. دیدید، وقتی زیبا میی عاشورا در سیمای این دو بزرگوار چقدر عشق است، در حماسه

ی فرات حمله کرد، یک تنه صف را شکافت و به به هزار نفر پاسدار شریعه حضرت اباالفضل

ها را در آب کرد و ی فرات دست پیدا کرد؛ مشک را پر از آب کرد؛ آب زلال و خنک! بعد دستشریعه

رد؛ آب را نگاه کرد؛ عبارت مقتل این که دو کف دست پر از آب بود، دست را از آب بیرون آو حالی در

دانید چرا؟ ببینید، وقتی افتاد! می ی اباعبداللههای خشکیدهیاد لب 11!نِ یْ سَ حُ الْ  شَ طَ عَ  رَ کَ ذَ فَ است: 

 بیند. اباالفضلافتد و عکس خودش را میگیرد، عکس فرد در آب میآب جلوی صورت فرد قرار می

در آب  العبّاساست که وقتی عکس اباالفضل الحسیندر وادی عشق چنان فانی در اباعبدالله

 شَ طَ عَ  رَ کَ ذَ فَ بیند! را می ی اباعبداللهخورده و خشکیدههای ترکبیند! لبرا می افتد، حسینمی

                                            

 .61، ص 65 نوار، جحارالا. مجلسی، ب11
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به خدا سوگند ای  12؛ا  شانطْ عَ  نَ یْ سَ حُ الْ  دیَ ی  سَ  وَ  ماءَ الْ  ذوقُ اَ ل للهِ وَ فرمود: بعد سوگند خورد و ؛ نِ یْ سَ حُ الْ 

که سیّد و  حالی ی من برسد؛ درهای خشکیدهی از تو به لباگذارم که قطرهآب! این داغ را به دلت می

سوزد! با همان حال هایش خشکیده است و جگرش از تشنگی و عطش میلب سالار من اباعبدالله

ترین راه بود، در پیش ها را از نخلستان که نزدیکراه خیمهی فرات بیرون آمد و با لب تشنه از شریعه

ها مخفی شده بودند. چه کسی جرأت گرفت. دیدید ناجوانمردها چطور حمله کردند! پشت درخت

ها وجدانکردند. بیفرار می هزار هزارِ آنها از اباالفضل !مقابله کند؟ داشت رویارو با اباالفضل

که بیرون آمد، اوّل دو نفر از آنها ناگهانی حمله کردند  ند؛ ابالفضلها کمین کرده بودپشت درخت

مشک را  را قطع کردند؛ دست به زمین افتاد! حضرت اباالفضل العبّاسو دست راست اباالفضل

که  حالی ی چپ انداختند و زمام اسب را هم با همان دست گرفتند. دربا دست دیگرشان روی شانه

نّی اُحامی مینی اِ یَ  مُ تُ عْ طَ قَ  نْ اِ  اللهِ وَ خواندند: رجز را می و خون جاری بود، حضرت این دست راست افتاده بود

سوگند به خدا که اگر دست راست مرا قطع کردید، من تا  کنند!(جلاله ادا میسوگند ) :دینی نْ عَ  دا  بَ اَ 

دین من است؛ من دینی جز  ابد از دین خودم حمایت خواهم کرد. دین من یعنی حسین! حسین

حضرت با  13؛مینِ لَ اْ  رِ اهِ طّ ال بی  النَّ  لِ جْ نَ  قینِ یَ الْ  قِ صادِ  مامٍ اِ  نْ عَ  وَ  دینی نْ عَ  دا  بَ نّی اُحامی اَ اِ ندارم.  حسین

تاخت؛ امّا ناجوانمردها از پشت یک درخت دیگر حمله کردند و سمت خیمه میتمام سرعت و قدرت به

به خودش  هم قطع شد و افتاد. شرایط سخت شده بود؛ امّا اباالفضل دست چپ اباالفضل

ای نفس اباالفضل! نکند از کفّار  :ارِ بّ جَ الْ  ةِ مَ حْ رَ ری بِ شِ بْ اَ  وَ  ارِ فّ کُ الْ  نَ مِ  یشخْ تَ ل سُ فْ یا ن ـَدهد: دلداری می

 دِ ی  السَّ  بی  النَّ  عَ مَ کند. ها را جبران میی خسارتبترسی! بشارت باد بر تو به رحمت خدای جبّار که همه

بشارت باد بر تو به  14:ارِ النّ  رَّ حَ  ب  یا رَ  مْ هِ لِ صْ اَ فَ  سارییَ  مْ هِ یِ غْ ب ـَعوا بِ طَ قَ  دْ قَ  هارِ طْ لَ اْ  وَ  اداتِ السّ  ةِ لَ مْ جُ  وَ  تارِ خْ مُ الْ 

                                            

  .03ص  ،2ج  ،مقتل ،خوارزمى و 61، ص 65حارالانوار، ج مجلسی، ب. 12

 .177ص  المهمو ،نفسی، قمّثمحدّو  63ص ،  65نوار: ج بحارالامجلسی،  ؛134ص ، 6شهرآشوب: ج بن، اناقبم. 10

  .177 ، صالمهمو نفس، یقمّحدّثو م 63ص ،  65نوار: ج بحارالامجلسی، ؛ 134ص ، 6 شهرآشوب: جن، ابمناقب. 16
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رحمت خدای جبّار همراه با پیامبر سیّد مختار و سادات اطهار! اینها با ستم خودشان دست چپ مرا 

هنوز برای رفتن امید دارد.  قطع کردند؛ خدایا گرمای آتش دوزخ را به اینها بچشان! اباالفضلهم 

تازد. اینجاست که ها قول داده است. با تمام توان میی امید او این مشک آب است؛ چرا که به بچّههمه

دهد. تیر تا اعماق را هدف قرار می العبّاس آید و چشم اباالفضلها میتیری از پشت یکی از درخت

خواهد تسلیم شرایط کند؛ امّا حضرت که هنوز امیدی برای رفتن دارد؛ نمینفوذ می چشم اباالفضل

آورند و تیر را بین دو زانوی شود؛ امّا دستی ندارد تیر را از چشم بیرون بیاورد. حضرت پاها را بالا می

آید و قبل از اینکه این است؛ امّا تیر دیگری میدهند تا با قدرت بیرون بکشند. تنها چاره خود قرار می

، آنچه الفضلید اباگیرد! تنها امحضرت تیر را از چشم خودشان بیرون بیاورند، مشک را هدف می

دیگر امیدی برای  رود! اباالفضلهایش است به باد میپیش برادرزاده ی آبروی ابالفضلمایه

کند تیر را بیرون بیاورد، سر را بین دو زانو خم کرده تلاش میکه  حالی ها ندارد. دربرگشتن به خیمه

را شکافت! در روایت  العبّاس تا تیر را بیرون بکشد؛ وقتی سر خم شد، عمود آهنین فرق اباالفضل

دیدم که این تیغ تا بینی حضرت پایین آمد!! اینجا بود که حضرت از روی اسب به زمین پرتاب شد!! 

ر هنوز در چشم بود و تیرهای متعدّدی به بدن حضرت اصابت کرده بود. حضرت که این تی حالی در

 ی اللهُ لَّ صَ  تا اعماق بدن حضرت نفوذ کردند!!!بدون دست با صورت و سینه بر زمین افتادند و این تیرها 

 !بّاسِ العَ  لِ ضْ فَ االْ بَ یا اَ  کَ یْ لَ عَ 

 15یا ابَاعَبْدِاللهِ   عَلَیْكَ   اللهُ  یا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  یا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى
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